
دستگیری سارقان سیاهپوش در ایست بازرسی
گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ اعضـــای یک باند ســـرقت معروف 
به »سیاهپوشـــان« که در بوســـتان‌های غرب تهران از افراد ورزشـــکار 
و رهگـــذران ســـرقت می‌کردنـــد، هنـــگام عبـــور از یـــک مرکز ایســـت 

بازرسی دســـتگیر شدند.
به گزارش »ایران«، از چندی قبل گزارش ســـرقت‌های سریالی اعضای 
یک باند که ســـر تا پا لباس مشـــکی می‌پوشـــیدند و حتی ماسکشـــان 
نیز مشـــکی بود، به پلیس گزارش شـــد. متهمان بـــا ورود به پارک‌های 
غرب تهـــران در مکان‌های خلـــوت و تاریک به کمین نشســـته و اقدام 
به خفتگیری و ســـرقت از افـــرادی می‌کردند که بـــرای تفریح یا ورزش 
به پارک آمده بودند. تمامی ســـرقت‌ها در زمـــان تاریکی هوا رخ می‌داد 
و ســـارقان خشـــن با تهدید چاقـــو، ســـناریوی سرقت‌هایشـــان را اجرا 
می‌کردند و طلا، پول و ســـاعت‌های گرانقیمت را به ســـرقت می‌بردند. 
با گزارش ســـرقت‌های ســـریالی، تحقیقـــات از ســـوی کارآگاهان پلیس 
آغاز شـــد تـــا اینکه چنـــد روز قبـــل مأموران ایســـت بازرســـی در غرب 
تهران بـــه چهار مرد افغانســـتانی که ســـوار بر خودروی پژو با ســـرعتی 
سرســـام‌آور در حرکـــت بودنـــد، مشـــکوک شـــدند. بلافاصلـــه خودرو 
متوقف شـــد و مأمـــوران در بازرســـی از آن مقدار زیادی طلا و وســـایل 
بـــاارزش پیـــدا کردنـــد؛ وســـایلی که مشـــخص بـــود متعلق بـــه مردان 
افغانســـتانی نیســـت. به همین دلیل چهار متهم بلافاصله بازداشت و 
به اداره آگاهی منتقل شـــدند و این فرضیه مطرح شـــد کـــه آنها همان 
ســـارقان نقـــاب‌دار پارک‌های غرب تهران هســـتند. با ایـــن احتمال، از 
شـــاکی‌ها خواســـته شـــد آنها را شناســـایی کنند که همگی بـــا توجه به 
ظاهـــر و لهجـــه خاص‌ آنـــان مدعی شـــدند این افـــراد همان ســـارقان 
اموالشـــان هســـتند. در ادامه، متهمان نیز لب به اعتراف گشـــودند و 

به جرایـــم خود اقـــرار کردند.

سرقت به خاطر مهاجرت به آلمان
سردســـته باند، مردی ۳۶ ســـاله اســـت که بـــه صـــورت غیرقانونی وارد 
ایران شـــده اســـت. وی درباره انگیزه خـــود از ســـرقت‌ها گفت: »هیچ 
وقت تصورش را نمی‌کردم ســـارق شـــوم. من چند ســـال قبل قاچاقی 
بـــه ایـــران آمـــدم و کار کـــردم. هر چه پـــول به دســـت مـــی‌آوردم طلا 
می‌خریدم، چون تصمیم داشـــتم به آلمان بروم. دوســـتان دیگرم هم 
بـــه آلمان رفته بودند و خیلـــی راضی بودند، اما من شـــانس نیاوردم.«

مگر چه اتفاقی افتاد؟
قاچاق‌بری که می‌خواســـت ما را بـــه آلمان ببرد، در نقطـــه صفر مرزی 
پول و طلاهایم را گرفت ‌و مرا در شـــرایط ســـختی رها کرد. خدا می‌داند 
بـــه چه زحمتی خـــودم را به ایران رســـاندم. زمانی که به ایران رســـیدم 
دیگر هیـــچ پولی نداشـــتم، از طرفی افغانســـتانی‌های بـــدون مجوز را 
از کشـــور بیـــرون می‌کردنـــد و این شـــرایط برایـــم خیلی ســـخت بود، 
بـــه همین دلیل بـــه فکر ســـرقت افتادم. مجبـــور بودم راه صد ســـاله 
را یک‌شـــبه طـــی کنـــم، بـــه همیـــن خاطـــر از حدود ســـه مـــاه قبل با 

همدســـتی ســـه نفر از اقوامم باند سرقت تشـــکیل دادیم. 
چرا برای سرقت به پارک‌ها می‌رفتید؟

چـــون راحت‌ترین راه ســـرقت بود. زنـــان و مردان زیـــادی برای ورزش 
و پیـــاده‌روی و تفریـــح بـــه پـــارک می‌رونـــد کـــه اغلـــب طـــا و پـــول و 
گوشـــی‌های گرانقیمت دارنـــد و ما آنها را بـــا چاقو تهدید و اموالشـــان 

را ســـرقت می‌کردیم.

به خاطر سرکوفت‌های همسرم سارق شدمبه خاطر سرکوفت‌های همسرم سارق شدم
گروه حـــوادث‌/ کامـــران علمدهی: مـــردی که متهم اســـت با 
همدســـتی یکی از اقوامش دو زن را با انگیزه سرقت ربوده و به 
قتل رسانده در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، اوایل ســـال 1404 مـــردی بـــا مراجعه به 
پلیـــس ناپدیدشـــدن همســـر 45 ســـاله‌اش بـــه نـــام مریم را 
گـــزارش داد. او در توضیـــح ماجرا گفت: »همســـرم برای خرید 
از خانه خارج شـــد اما دیگر بازنگشـــت. تلفـــن همراهش هم 

خاموش شـــده است.«
پـــس از ایـــن اظهـــارات، مأمـــوران ردیابـــی زن گمشـــده را در 
دســـتورکار قرار دادند و مشـــخص شـــد آخرین بار در محدوده 
قلعه‌حســـن‌خان تلفن همراهش آنتن‌دهی داشـــته است. در 
ادامه تحقیقات، مأمـــوران به بازبینی دوربین‌های مداربســـته 
محـــل پرداختند. تصاویر نشـــان مـــی‌داد که مریـــم آخرین بار 

ســـوار یک خودروی پراید عبوری شـــده اســـت.
در حالـــی که تـــاش بـــرای یافتن زن میانســـال ادامه داشـــت 
یـــک ماه بعد مرد دیگـــری با مراجعه به پلیس از ناپدید شـــدن 
همسرش سمیرا در منطقه قلعه‌حسن‌خان خبر داد. مأموران 
با بررســـی دوربین‌هـــا دریافتنـــد که ســـمیرا نیز ســـوار همان 
خودروی پراید شـــده اســـت و احتمال ســـریالی بـــودن ناپدید 

شـــدن این دو زن قـــوت گرفت.
بـــه این ترتیـــب مأمـــوران بـــا اقدامات فنـــی و پلیســـی راننده 
خودروی پراید به نام مســـعود را شناســـایی و دســـتگیر کردند.

مســـعود در ابتدا قصد داشـــت تا خودش را بی‌گناه نشان دهد 
اما وقتـــی در برابر مســـتندات پلیســـی قـــرار گرفت بـــه ناچار 
بـــه دو فقره قتل با همدســـتی یکی از اقوامشـــان بـــه نام کریم 
اعتـــراف کرد و مدعی شـــد قصدمان ســـرقت بـــود اما مرتکب 

شدیم. قتل 

با این اعتراف کریم نیز دســـتگیر شـــد اما مدعی شد نقشی در 
قتل دو زن جوان نداشـــته و فقط همراه مسعود بوده است.

در ادامـــه بازجویی‌ها مســـعود گفـــت طلاهای سرقت‌شـــده از 
دو زن جـــوان را به یک پســـر و دختـــر جوان فروختـــه و در ازای 
آن دلار گرفته که بخشـــی از دلارها کشـــف شـــد و دو مالخر نیز 

شدند. دستگیر 
همچنین مسعود مدعی شد، اجســـاد را در آزادراه ساوه زیر یک 

پل رها کرده که هر دو جســـد پیدا شـــد.
از مســـعود یـــک قبضه کلت کمری با 18 فشـــنگ هم کشـــف و 
ضبط شـــد و پـــس از تکمیل تحقیقـــات برای مســـعود و کریم 
بـــه اتهام مشـــارکت در دو قتل کیفرخواســـت صـــادر و پرونده 
برای رســـیدگی بـــه شـــعبه 2 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه اعلام شـــد که دو مالخر پرونده با قید وثیقه 
آزاد هســـتند و کریـــم نیز به صـــورت ویدیوکنفرانـــس از داخل 
زنـــدان از اتهامش دفاع می‌کند اما مســـعود در جلســـه حضور 

داشت.
پـــس از آن اولیای‌دم هر دو مقتول خواســـتار قصاص متهمان 

و پس دادن طلاها شـــدند.
ولی‌دم ســـمیرا گفت: »مـــا اعلام کردیـــم که مقتـــول 300 گرم 
طلا داشـــته اما متهمـــان ادعا کردند 120 گرم طـــا ربوده‌اند که 
صحت ندارد و ما خواســـتار بازگرداندن 300 گرم طلا هستیم.«
ســـپس مســـعود به جایگاه رفت و گفت: »من اتهام قتل هردو 
قربانـــی را قبـــول دارم و تأکید می‌کنم که کریم هیچ نقشـــی در 

این ماجرا نداشت.«

قاضـــی گفـــت: »امـــا در بازجویی‌ها عنـــوان کرده بـــودی که او 
هـــم نقش داشـــته و حتی در جایی گفتـــه بودی کـــه او یکی از 

آنها را کشـــته بود.«
متهـــم جواب داد: »زمانی که دســـتگیر شـــدم به لحـــاظ روانی 

اصـــاً حال خوبی نداشـــتم و اعترافم درســـت نبود.«
قاضی پرسید: »چطور شد که دست به این جنایت زدی؟«

متهم جواب داد: »مشـــکلات مالی زیادی داشـــتم و تصمیم به 
ســـرقت گرفتم بعد با کریم که از بســـتگانم بـــود تماس گرفتم 
و پیشـــنهاد ســـرقت دادم و راضی‌اش کردم تا از شهرســـتان به 
تهـــران بیایـــد. روز حادثه او پشـــت فرمان نشســـت و من روی 
صندلی عقب. به کریم گفتـــم آن زنی را که کنار خیابان منتظر 
ماشـــین است ســـوار کن. من هم طوری نشســـته بودم که زن 
مســـافر مجبور شـــود روی صندلی جلو بنشـــیند. چند دقیقه 
بعد از اینکه مریم ســـوار شـــد من اســـلحه را بیرون کشـــیدم و 
او را کشـــتم. کریم از ترس بهت‌زده و شـــوکه شـــده بـــود، به او 
گفتـــم برو عقب بنشـــین و خودم پشـــت فرمان نشســـتم و به 
ســـمت بزرگراه ســـاوه رفتم و در آنجا جســـد را زیر پـــل بردم با 
ســـیمچین النگو و گردنبند و گوشـــواره‌اش را بریـــدم و همانجا 
هم جســـدش را رها کـــردم و پتویی هم که داخل ماشـــین بود 

روی جســـد انداختم و از آنجا دور شـــدیم.«
متهم افـــزود: »کریم نزدیـــک عوارضی پیاده شـــد و برای مدتی 
بـــه عـــراق رفـــت. طلاهـــا را به تجریـــش بـــردم تا بفروشـــم اما 
طلافروشـــی بعد از دیدن آنها گفت که بدلی است. چند هفته 
بعد متوجه شـــدم کریم به ایران آمده که بـــا او تماس گرفتم و 
خواســـتم تا دوباره ســـرقت کنیم اما او قبول نمی‌کـــرد تا اینکه 
تهدیدش کردم کـــه اگر نیاید او را به پلیـــس لو می‌دهم. کریم 
هـــم به شـــرط اینکه دیگر کســـی را نکشـــیم قبول کـــرد و آمد. 

دومین نفر را که ســـوار کردیم من بازهم او را کشـــتم و طلاهای 
او را به یک دختر و پســـر مالخـــر دادم و دلار گرفتم.«

قاضی پرســـید: »اسلحه را از کجا آورده بودی؟ مگر نگفتی سارق 
بودی چرا دســـت به جنایت می‌زدی؟«

متهم گفـــت: »چند روز قبل از ســـرقت‌ها به عـــراق رفته بودم 
و کلت کمری با 20 گلوله خریده بودم. نمی‌خواســـتم بکشـــم از 

ترس اینکه شناســـایی شـــوم مرتکب قتل‌ها شدم.«
قاضی سؤال کرد: »از چه زمانی سارق شدی؟«

متهـــم جـــواب داد: »من 16 ســـال کارمند یک شـــرکت بودم و 
بعد هم راننده تاکســـی اینترنتی شـــدم. مشـــکلات اقتصادی 
و اختـــاف با همســـرم کـــه مـــدام به خاطـــر بی‌پولـــی به من 

ســـرکوفت می‌زد ســـبب شـــد تا به فکر ســـرقت بیفتم.«
در ادامـــه کریـــم بـــه صورت آنلایـــن از خـــودش دفاع کـــرد و با 
تکرار اظهاراتش در مراحل بازجویی گفت: »نقشـــی در قتل‌ها 

نداشـــته‌ام، اتهامم را قبول ندارم.«
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

اعترافات هولناک راننده تاکسی اینترنتی به قتل 2 زن 
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گروه حوادث/ پســـر نوجـــوان کـــه از مدت‌ها قبل 
بـــا پدرش اختـــاف و درگیـــری داشـــت در اقدامی 
جنون‌آمیـــز او را بـــه قتل رســـاند و خود را تســـلیم 

پلیـــس کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت ۲ بامداد 
۱۰ خـــرداد گزارش قتل مردی میانســـال بـــه بازپرس 
غلامحســـین صادق‌زاده اعلام شـــد. با گـــزارش این 
خبر تیـــم جنایی راهی محل شـــد و در طبقه ســـوم 
یـــک خانه با جســـد مردی ۵۶ ســـاله در حالـــی که با 
پنج ضربه چاقو به قتل رســـیده بود، مواجه شـــدند. 
عامـــل جنایت که پســـر ۱۷ ســـاله مقتـــول بود به 

مأمـــوران گفت: »بعـــد از قتل پدرم می‌خواســـتم 
فـــرار کنـــم حتـــی بـــه پارکینـــگ خانـــه رفتـــم اما 

پشـــیمان شدم.«
وی دربـــاره انگیزه خـــود از این جنایـــت گفت: »پدرم 
همیشـــه مـــرا تحقیـــر می‌کرد و بـــه مـــن می‌گفت تا 
کـــی می‌خواهی بیکار در خانه بمانـــی. باید کار کنی و 
درآمد داشـــته باشـــی. از آنجا که من مشکلات روحی 
و روانـــی دارم از دســـت حرف‌هـــای پـــدرم به ســـتوه 
آمـــده بودم، شـــب حادثه مادرم به خانـــه مادربزرگم 
در طبقـــه دیگـــر ســـاختمان رفتـــه بود و با شـــنیدن 
ســـر و صـــدای دعـــوای مـــا به خانـــه آمد. مـــن چون 
مشـــروب خورده بودم حال طبیعی نداشتم از شدت 
عصبانیت به آشـــپزخانه رفتم و با چاقو پدرم را زدم.«

به‌دنبـــال اعتراف، پســـر نوجوان به دســـتور بازپرس 
شـــعبه هفتـــم دادســـرای امـــور جنایـــی تهـــران به 

دادســـرای اطفـــال منتقل شـــد.

 درگیری پدر و پسر 
با مرگ پایان یافت

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد از بازداشت 
یـــک کارچاق‌کـــن مدعـــی نفـــوذ در دســـتگاه 

قضایی شهرســـتان خبر داد.
گـــودرز امرایی، دادســـتان عمومـــی و انقلاب 
بروجـــرد، در تشـــریح این خبر گفـــت:»در پی 
وصـــول گزارش‌هایـــی مبنی بـــر فعالیت‌های 

فـــردی که با توســـل بـــه اقدامـــات متقلبانه و 
طـــرح ادعاهـــای واهـــی، خـــود را دارای نفـــوذ 
در دســـتگاه قضایـــی معرفی و از افـــراد متعدد 
وجوهی دریافـــت می‌کرد، موضـــوع بلافاصله 
در دســـتور کار قرار گرفت و پـــس از تحقیقات 
قضایی، وقوع جرم از ســـوی متهم محرز شـــد 

و با دســـتور قضایی لازم، مجرم دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده و با صدور قرار مناسب روانه 
زندان شـــد.« امرایی با تأکید بـــر اینکه این فرد 
هیچ گونه ارتباطـــی با قضات و کارکنان قضایی 
نداشـــته اســـت، تصریح کرد:»متهـــم فقط با 
ادعاهـــای کذب و مجعول، خود را در دســـتگاه 
قضایی شهرســـتان ذی‌نفـــوذ معرفی کـــرده و 
به همین بهانـــه مبالغ قابل‌توجهـــی از برخی 

مراجعیـــن دریافت می‌کرده اســـت.«

بازداشت یک کارچاق‌کن در بروجرد
از گوشه و کنار ایران

واژگونی خودروی رانا در جاده اهر-تبریز سه کشته برجا گذاشت.
وحید شـــادی‌نیا، ســـخنگوی اورژانـــس آذربایجان شـــرقی بـــا اعلام 
این خبـــر گفت:»واژگونی خـــودروی رانا در جاده اهر بـــه تبریز حدود 
ســـاعت ۶:۲۱ صبح ۱۰ خـــرداد رخ داد که با اعـــزام تیم‌های امدادی به 

محل وقوع حادثه، مشـــخص شـــد در پی این واژگونی، دو خانم ۵۰ تا 
۵۵ ســـال و یـــک آقای ۶۰ ســـاله در دم جان خود را از دســـت داده‌اند. 
تنهـــا مصـــدوم این حادثـــه نیز یک آقـــای ۴۵ ســـاله بود که بـــه مرکز 
درمانی منتقل شـــد.«   وی با بیان اینکه ۳ دستگاه آمبولانس به محل 
اعزام شـــدند، گفت:»مصدوم حادثه بلافاصله پس از اقدامات اولیه 
توســـط تیم‌های امدادی برای دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی 

به بیمارســـتان باقرالعلوم اهر منتقل شـــده است.«

مرگ 3 زن و مرد در واژگونی رانا


